
Abstract
This article attempts to provide a new philosophical-analytical 
reading of the principle of the primacy of existence, which is con-
sidered the most fundamental tenet of Transcendent Theosophy 
(Ḥikmat Muta’āliyah). In this critical reading, it is shown that the 
conventional presentation of the issue of the primacy of existence 
faces challenges and inefficiencies in the realm of its conceptual-
ization and confirmation. Among these, a correct understanding 
of the challenge between the primacy of existence and the primacy 
of essence cannot be achieved without a thorough attention to the 
duality of primary and secondary intelligibles. Therefore, the cen-
tral role of this duality in understanding the issue and resolving 
it is first clarified. Next, to better understand the claim of the pri-
macy of existence in a new light, we have analyzed the philosoph-
ical revelation that led Mulla Ṣadrā to discover the principle of 
the primacy of existence. It is made clear that there exists a close 
relationship between a correct understanding of the claim of the 
primacy of existence and the ontological position of “expanded 
existence.” Without considering this ontological position, a prop-
er conceptualization and validation of the claim of the primacy of 
existence is not possible. In the next step, the relationship between 
this new interpretation and other interpretations of the primacy of 
existence and some of its consequences is examined. Finally, an 
effort is made to present a new position for introducing this inter-
pretation of the primacy of existence in the educational journey of 
philosophical discussions.
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 چکیدهاطلاعات مقاله
در ایــن مقالــه تــاش شــده اســت تــا بــا روش فلســفی-تحلیلی بــه بازخوانــی نوینــی 
از اصــل اصالــت  وجــود به عنــوان مهم تریــن رکــن حکمــت متعالیــه پرداختــه شــود. 
کــه طــرح معمــول از مســئلۀ  در ایــن بازخوانــیِ انتقــادی نشــان داده شــده اســت 
کارآمدی هایــی در حــوزۀ تصــور و تصدیــق ایــن  ــا چالش هــا و نا اصالــت وجــود، ب
کامــل بــه معنــا و ســابقۀ دوگانــۀ معقــول  اصــل مواجــه اســت. از جملــه، بــدون توجــه 
اولــی و معقــول ثانــوی نمی تــوان تصــور صحیحــی از چالــش میــان اصالــت  وجــود و 
اصالــت  ماهیــت داشــت. لــذا در ابتــدا نقــش محــوری ایــن دوگانــه در فهــم مســئله 
گام بعــدی، بــرای درک بهتــر مدعــای اصالــت  و حــل آن تشــریح شــده اســت. در 
کــه ماصــدرا را متفطــن اصــل  ، بــا تحلیــل فلســفی مکاشــفه ای   وجــود در نگاهــی نــو
ــان درک صحیــح مدعــای اصالــت  ــه می ک ــم  اصالــت  وجــود نمــود، روشــن نموده ای
 وجــود بــا درک جایــگاه هستی شناســانۀ »وجــود منبســط«، رابطــه ای تنگاتنــگ 
وجــود دارد و بــدون توجــه بــه ایــن جایــگاه، امــکان تصــور و تصدیــق صحیــح 
گام بعــدی نیــز نســبت ایــن تقریــر  مدعــای اصالــت  وجــود امکان پذیــر نیســت. در 
گرفتــه  نویــن بــا ســایر تقریــرات از اصالــت  وجــود و برخــی لــوازم آن مــورد بررســی قــرار 
و در پایــان تــاش شــده تــا جایــگاه نوینــی بــرای ارائــۀ ایــن تقریــر از اصالــت  وجــود 

در ســیر آموزشــی مباحــث فلســفی ارائــه شــود. 
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 )دورۀ 18، پایيز و زمستان 1402، شمارۀ 33(

مقدمه

که تمامــی قواعد حکمت  مســئلۀ اصالــت  وجــود مهم تریــن و بنیادی تریــن مســئلۀ فلســفۀ صدرایــی اســت 
صدرایــی متأثــر از آن اســت )آشــتیانی، 1376 ، ص81؛ عبودیــت، 1385، ج1 ، ص57(. لــذا نحــوۀ اثبــات و تفســیر 

آن در فهــم تمامــی قواعــد حکمــی تأثیــر بســزایی می گــذارد. 
ــع« اســت،  ــرای مســائل »ســهل ممتن طــرح ایــن مســئلۀ در آمــوزش رایــج فلســفۀ اســامی مصداقــی ب
کمتریــن مقدمــات و واضح تریــن براهیــن، اصالــت وجــود اثبــات می شــود. امــا از  زیــرا از ســویی، بــا 
، در عیــن ســادگی براهیــن و ظاهــر شــفاف نتیجــۀ آن، بــه نظــر می رســد ایــن مســئلۀ از  ســوی دیگــر
کــه بســیار دیریــاب و دور از درک متعــارف و ذهنــی ماســت و لــذا درک  چنــان عمقــی برخــوردار اســت 
، بســیاری از فلســفه پژوهان بــا وجــود  کاری بســیار دشــوار اســت. بــه بیــان دیگــر انضمامــی و ملمــوس آن 
این کــه بــا ادلــۀ فــراوان و ادبیــات اصالــت وجــود آشــنایی دارنــد، امــا الزامــاً درک شــفافی از ایــن اصــل 
بنیادیــن حکمــت اســامی ندارنــد. بــه دیگــر ســخن، این کــه قبــل و بعــد از اثبــات اصالــت وجــود، 
نــگاه مخاطــب بــه هســتی چــه تغییــری می کنــد و چگونــه بایــد باشــد، الزامــاً بــرای آنهــا روشــن نیســت. 
گاه حتــی بــرای یــک مبتــدی ممکــن اســت تفــاوت دو قــول اصالــت وجــود و اصالــت ماهیــت به اشــتباه 
در حــد یــک دعــوای لفظــی یــا صــوری قلمــداد شــود، یعنــی نهایتــاً بــه جــای این کــه بگویــد در عالــم 
خــارج مثــاً ایــن میــز موجــود اســت، بایــد بــر اســاس اصالــت وجــود بگویــد در خــارج وجــودی موجــود 
کــه مــن از حــدود آن، ماهیــت میــز را انتــزاع می کنــم و عمــاً ایــن اصــل هیــچ آوردۀ دیگــری بــرای  اســت 
کــه طــرح صحیــح تفــاوت قــول اصالــت وجــود و  او نــدارد؛ درحالی کــه در ایــن مقالــه روشــن خواهــد شــد 
کــه بــرای ذهــن عرفــی یــک  اصالــت ماهیــت منجــر بــه آن چنــان تفاوتــی در فهــم از هســتی خواهــد شــد 

مبتــدی و حتــی برخــی متخصصیــن ممکــن اســت اساســاً باورپذیــر نباشــد. 
کم توجهــی بــه نحــوۀ تکــوّن تاریخــی ایــن مســئلۀ و یــا تفســیر غیردقیــق از  در واقــع، بــه نظــر می رســد 
کــه چــرا ایــن  کننــد  آن باعــث شــده تــا مخاطبــان در مواجهــه بــا ایــن مســئلۀ مهــم عمدتــاً نتواننــد درک 
کــه بــا چنیــن براهیــن ســاده و واضحــی اثبــات می شــود تــا قبــل از ماصــدرا این قــدر  اصــل بنیادیــن 
گرفتــه اســت، چنان کــه در ادامــۀ مقالــه بــا بررســی پیشــینۀ تاریخــی ایــن  مــورد غفلــت و حتــی انــکار قــرار 
کمبود هــای تصــوری  کــه چگونــه برخــی  مســئلۀ، بالاخــص در اندیشــۀ شــیخ اشــراق روشــن خواهــد شــد 
و تصدیقــی در طــرح امــروزی ایــن مســئلۀ باعــث شــده تــا صــورت مســئلۀ جــاری از اصــل اصالــت وجــود 
گرفتــار نوعــی از مغالطــۀ پهلوان پنبــه شــود و آن چنــان در ایــن طرح هــای رایــج، قــول بــه اصالــت ماهیــت 
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کــه اساســاً وجــه اصــرار بســیاری از فاســفه تــا پیــش از ماصــدرا  واضح البطــان نمایــش داده می شــود 
ــۀ  ــر دوگان ــه و در ضمــن بررســی تأثی ــر آن اصــاً روشــن نمی شــود. ازایــن رو، در فــروع بعــدی ایــن مقال ب
معقــول اولــی و ثانــوی در تاریخچــۀ پیدایــش ایــن مســئلۀ، چالــش اصلــی میــان قائلیــن میــان اصالــت 
وجــود و اصالــت ماهیــت بــا شــفافیتی بیشــتر و متفــاوت بــا قرائت هــای موجــود، مــورد طــرح و بررســی 

ــرد.  قــرار می گی
ــار ابهاماتــی اساســی اســت ایــن  گرفت کــه طــرح رایــج از اصالــت وجــود  ــر ایــن مدعــا  شــاهد دیگــر ب
ــای اصالــت  ــن اصالــت وجــود، اختــاف نظر هــا در مــورد معن ــا وجــود ســادگی ایــن براهی ــه ب ک اســت 
ــا تدقیــق در  کــه ب گونــه ای  یــاد اســت، بــه  وجــود، حتــی میــان اســاتید فــن و برجســتۀ معاصــر فلســفه ز
یــۀ اصالــت وجــود دســت یافــت. در  بیــان آنهــا می تــوان بــه قرائت هــای متعــدد و بعضــاً معارضــی از نظر
ایــن قرائت هــا بعــد از اثبــات اجمالــی اصالــت وجــود، در مــورد نحــوۀ تحقــق و تقــرر ماهیــت نظریــات 
کامــاً خارجــی امــا  مختلــف و معارضــی ارائــه می شــود. در برخــی از ایــن قرائت هــا ماهیــت تحققــی 
به تبــع وجــود دارد. در برخــی دیگــر از ایــن قرائت هــا ماهیــت حــد وجــود اســت و در خــارج تنهــا منشــأ 
گــر ذهــن و علــم  ، ماهیــت تنهــا ظهــور ذهنــی وجــود قلمــداد می شــود و ا انتــزاع دارد. در قرائتــی دیگــر
ــی  ــد واقع ــی ح ــور ذهن ــت ظه ، ماهی ــر ــی دیگ ــد. در قرائت ــی درک نمی ش ــاً ماهیت ــود، اساس ــی نب حصول
کــه قــول بــه اصالــت وجــود را بــا قــول بــه وحدت  وجــود در خــارج قلمــداد می شــود و در نهایــت، قرائتــی 

شــخصی وجــود یکــی قلمــداد می کنــد )فیاضــی، 1388 ، ص9-48؛ عبودیــت، 1385، ج1 ، ص128-122(.
در واقــع، به نظــر می رســد ایــن اختــاف نظرهــا یــک اتفــاق نیســت، بلکــه به خاطــر نقــاط ضعــف 
کــه مدعــای اصالــت وجــود  کــه در طــرح مســئلۀ اصالــت وجــود یافــت می شــود. مادامــی  مهمــی اســت 
به درســتی فهــم نشــود، نســبت ذوات و ماهیــات نیــز بــا آن به درســتی قابــل درک نیســت و اصــل مشــکل 
کــه از حقیقــت وجــود و مدعــای اصالــت وجــود در طرح هــای رایــج از مســئلۀ  در تصــور ناقصــی اســت 

یافــت می شــود. 
کــه مســیر های رایــج بــرای طــرح  ، ایــن مقالــه درصــدد اثبــات ایــن مدعــای نویــن اســت  از ایــن منظــر
کفایــت نمی کننــد و بــا بررســی  و اثبــات اصالــت وجــود بــرای تصــور صحیــح ایــن قاعــدۀ فلســفی 
کــه مبــادی تصــوری و  تاریخچــۀ ایــن مســئلۀ، بالاخــص در اندیشــۀ شــیخ اشــراق، روشــن می گــردد 
ــرای طــرح،  ــرد، ب ــرار می گی تصدیقــی دیگــری جــز آنچــه امــروزه در طــرح ایــن قاعــده مــورد اســتفاده ق
کــه امــروزه بعضــاً در مواضــع دیگــری از  تصــور و تصدیــق ایــن مســئلۀ مــورد نیــاز اســت؛ مبــادی ای 
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ــود  ــت وج ــئلۀ اصال ــات مس ــا در مقدم ــرح آنه ــی ط ــای اصل ــا ج ــوند، ام ــرح می ش ــفی مط ــث فلس مباح
ــد در  ــه شــود، بای ــزوم جایابــی آنهــا در طــرح مســئلۀ اصالــت وجــود پذیرفت ــر ل گ کــه ا اســت. مقدماتــی 
کــرد و برخــاف ســیر  جایابــی طــرح مســئلۀ اصالــت وجــود در نظــام وارۀ مباحــث فلســفی نیــز بازبینــی 
کــه اصالــت وجــود جــزء اولیــن اصــول مطــرح در آن اســت،  کتــب و دوره هــای آمــوزش فلســفه  مرســوم 
گــر تصــور  ، ا طــرح ایــن اصــل رکیــن فلســفی بــه تأخیــر افتــد و در جایــی دیگــر طــرح شــود. بــه بیــان دیگــر
مــا از قاعــدۀ اصالــت وجــود تصحیــح و تکمیــل شــود، تبعــاً انتظــار مــا از براهیــن و مقدمــات ایــن براهیــن 
ــات ایــن اصــل مهــم فلســفی و جایــگاه ایــن مســئلۀ در  ــد و در نتیجــه، در مراحــل اثب ــر می کن ــز تغیی نی

میــان مســائل فلســفی بایــد بازبینــی نمــود.
بــرای اثبــات ایــن دعــاوی، در ادامــه ابتــدا بحــث را از اهمیــت و جایــگاه محــوری دوگانــۀ معقــول 
اولــی و معقــول ثانــوی در تصــور و طــرح صحیــح تاریخچــۀ مســئلۀ اصالــت وجــود آغــاز می کنیــم و 
به مــرور ســایر مقدمــات و مبــادی مــورد نیــاز بــرای تصــور و تصدیــق ایــن اصــل و بالتبــع جایابــی آن در 

نظــام مســائل فلســفی مــورد بحــث و بررســی قــرار می گیــرد.
بر این اساس، به طور خاصه وجوه نوآوری این مقاله شامل موارد زیر خواهد بود:

1. اثبــات جایــگاه مهــم و بی بدیــل دوگانــۀ معقــول اولــی و ثانــوی در تصــور و تصدیــق صحیــح 
اصالــت وجــود و اصالــت ماهیــت.

اصــل  از  صحیــح  درک  بــا  منبســط  وجــود  تصدیــق  و  تصــور  میــان  تــازم  اثبــات  و  کیــد  تأ  .2
وجــود. اصالــت 

گردیــد ماصــدرا متفطــن اصالــت وجــود شــود و  کــه باعــث  کیفیــت مکاشــفه ای  3. تحلیلــی نویــن از 
توضیــح تفــاوت ایــن مکاشــفه بــا شــهودات عرفانــی شــیخ اشــراق.

4. تبیین شفاف تر از تفاوت شهود موجود و شهود وجود و نسبت قوۀ عاقله با آن.
5. نقــد اجمالــی اقــوال موجــود از نحــوۀ عینیــت یــا ذهنیــت ماهیــت بــر اســاس قــول مختــار در 

ایــن مقالــه.
6. ارائۀ پیشنهادی متفاوت برای طرح اصل اصالت وجود در نظام آموزشی حکمت اسامی.

1. اهمیت دوگانۀ معقول اولی و معقول ثانی در فهم مسئلۀ اصالت وجود

کتــب رایــج فلســفی بــرای طــرح مســئلۀ اصالــت وجــود معمــولاً از مبــادی تصــوری و تصدیقــی مختصری  در 
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ک معنــوی وجــود، زیــادت مفهــوم وجــود بــر ماهیــت و لابشــرط بــودن  نظیــر بداهــت مفهــوم وجــود، اشــترا
ماهیــت نســبت بــه وجــود و عــدم اســتفاده می شــود )طباطبایــی، 1416، ص8-11( امــا به نظــر می رســد در میــان 
ایــن مبــادی تصــوری و تصدیقــی جــای دوگانــۀ معقــول اولــی و ثانــی به شــدت خالــی اســت و بــدون توجــه 
کامــاً دقیــق و صحیــح امکان پذیــر نیســت و  بــه ایــن دوگانــه، تصــور و تصدیــق اصالــت وجــود به صــورت 

پیامدهــای اصالــت وجــود را نیــز به درســتی نمی تــوان بررســی نمــود.
، بــدون توجــه بــه دوگانــۀ معقــول اولــی و معقــول ثانــوی درک مدعــای قائلیــن بــه اصالــت  از ســوی دیگــر
ــی  ــا وجــود رویکــردی عرفان ــردد چــرا شــیخ اشــراق ب ــز به درســتی فهــم نمی شــود و روشــن نمی گ ماهیــت نی
ــان  ــه بی و اشــراقی شــدیداً مدافــع اصالــت ماهیــت اســت )ســهروردی، 1396، ج1 ، ص389-391؛ ج2 ، ص64(. ب
، بــدون توجــه بــه نقــش دوگانــۀ معقــول اولــی و ثانــوی در فهــم مســئلۀ اصالــت وجــود یــا ماهیــت، مــا در  دیگــر
گرفتــار مغالطــۀ پهلوان پنبــه )خنــدان، 1380 ، ص163( می شــویم و اصالــت  تشــریح اصــل اصالــت وجــود 
کــه نــه وجــه اصــرار شــیخ اشــراق و فیلســوفان بعــدی تــا  ماهیــت آن چنــان واضح البطــان ترســیم می شــود 
، روشــن  کشــیدن اثبــات اصالــت وجــود در تاریــخ فلســفه از ســوی دیگــر ماصــدرا بــر آن و نــه وجــه بــه درازا 
کــرد  نمی شــود، در حالی کــه بــا تکیــه بــر ایــن دوگانــه می تــوان قــوّت قائلیــن بــه اصالــت ماهیــت را بهتــر درک 
و دریافــت چــرا اصــل اصالــت وجــود، بــا وجــود این همــه اهمیــت، این چنیــن اصلــی دیریافــت و بــه لحــاظ 

تصــوری و تصدیقــی دشــوار اســت.
گمــان می کننــد قائــل بــه اصالــت  کــه  کســانی  به عــاوه، در ایــن طــرحِ مســئله روشــن می شــود برخــی از 
وجودنــد، در  واقــع، اصالت ماهوی انــد و شــهرت اصالــت وجــود از یــک ســو و طــرح ناقــص مســئلۀ اصالــت 
ــا به اشــتباه، بســیاری در دامنــۀ طــرف داران نظریــۀ اصالــت وجــود  ، ســبب شــده ت وجــود از جانــب دیگــر
قــرار بگیرنــد و مرزبنــدی میــان طــرف داران اصالــت ماهیــت و اصالــت وجــود مغشــوش و تــا حــدودی 

بی وجــه شــود.

1-1. معنای معقول اولی و ثانوی 

ــی طــی نمــوده  کنون ــۀ  ــا زمان ــی ت ــی را از فاراب ــوی تطــورات فراوان ــی و ثان نحــوۀ تکــوّن اصطــاح معقــول اول
ــز نقــش مهمــی در توجــه و اســتقرار ایــن اصطــاح ایفــا  کــه در مســیر ایــن تطــورات شــیخ اشــراق نی اســت 
می کنــد )یزدان پنــاه، 1389، ج1 ، ص225-278(. فــارغ از فــراز و نشــیب های تعیّــن ایــن اصطــاح فلســفی، بــه 
کــه بــه »اقســام موجــودات« اشــاره دارد،  زبانــی ســاده امــا دقیــق ایــن دوگانــه بــرای تفکیــک میــان مفاهیمــی 
کــه بــه »احــکام موجــودات« اشــاره می کنــد پدیــد آمــده اســت )مطهــری، 1376، ج5 ، ص273(. بــا  از مفاهیمــی 
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کــه برخــی از مفاهیــم ذهنــی ماننــد انســان، آســمان، پرنده و فرشــته  مقایســۀ مفاهیــم ذهنــی می تــوان دریافــت 
بــه اقســام موجــودات اشــاره می کنــد، درحالی کــه بــا برخــی مفاهیــم دیگــر ماننــد وحــدت، علیــت، فعلیــت 
و تجــرد، بــه احــکام موجــودات اشــاره می شــود. دســتۀ نخســت، معقــول اولــی و دســتۀ دوم معقــول ثانــی 
شــمرده می شــوند. بــه تعبیــر فاضــل قوشــچی، هرچنــد اتصــاف معقــولات ثانــی فلســفی خارجــی اســت، امــا 
کــه  عــروض آنهــا ذهنــی اســت )یزدان پنــاه، 1389، ج1 ، ص244(. معقــولات ثانــی فلســفی1  در واقــع، احکامی انــد 
در بررســی نحــوۀ وجــود موجــودات بــرای عقــل منکشــف می شــوند. ایــن احــکام بــا این کــه در مــورد موجــود 
ــوان یــک قســم از  ــا موجودیــت مســتقلی به عن ــد، ام ــد و اتصــاف خارجــی دارن خارجــی صحبــت می کنن
کــه انســان یــک موجــود اســت، وحــدت یــک موجــود  اقســام موجــودات ندارنــد. مثــاً در خــارج همان گونــه 
مســتقل نیســت، بلکــه وحــدت از جملــه احــکام وجــودی یــک موجــود خارجــی اســت و در خــارج ایــن 
کار ذهــن  دوگانگــی ذهنــی میــان احــکام و اقســام موجــودات وجــود نــدارد و در نتیجــه، چنیــن عروضــی 
کنــش تحلیلــی )ابن ســینا، 1400 ، ص204؛ یزدان پنــاه، 1395 ،  ، پــس از آن کــه عقــل در یــک  اســت. بــه بیــان دیگــر
کــدام را به عنــوان معانــی  ص154-157( میــان معنــای اقســام و احــکام موجــودات تفکیــک قائــل  شــد و هــر 

گرفــت، ایــن مفاهیــم را بــر یکدیگــر حمــل می کند، ولــی این حمــل و عــروض ذهنی به  کلــی مســتقلی مدنظــر 
معنــای عــروض و دوگانگــی خارجــی آنهــا نیســت.

کــه بســیاری از معضــات  شــیخ اشــراق در مســیر نقــد حکمــت مشــائی و تنبــه دادن بــه ایــن مســئله 
فلســفی از خلــط میــان احــکام ذهــن و عیــن برمی خیــزد، بــه تفــاوت ایــن دو دســته مفاهیــم توجــه زیــادی 
می کنــد و عمــاً مرحلــۀ جدیــدی را در تکــوّن ایــن اصطــاح فلســفی آغــاز می کنــد )ســهروردی، 1396، ج1 ، 
ص25؛ ج2 ، ص72؛ یزدان پنــاه، 1389، ج1 ، ص245(. امــا ظاهــراً خــود شــیخ اشــراق نیــز در تفکیــک میــان ذهــن 

گویــا مفاهیــم  کــه  گونــه ای اســت  ، جانــب افــراط را طــی می کنــد و بیانــات او بــه  و عیــن از ســوی دیگــر
کامــاً ذهنی انــد و هیــچ تقــرری و حتــی اتصافــی در خــارج ندارنــد )یزدان پنــاه،  و معقــولات ثانــی فلســفی 

ج1 ، ص241-240(.  ،1389

البتــه شــاید بتــوان ایــن ابهــام بیــان شــیخ اشــراق را به خاطــر تازگــی ایــن مســئله بــه لحــاظ تاریخــی دانســت 
و در نهایــت، اصــرار شــیخ اشــراق بــر ذهنــی بــودن معقــولات ثانــی را حمــل بــر مفهــوم اســمی ایــن معقــولات 
، برخــاف نحــوۀ تقــرر ربطــی معقولات ثانیــه در خــارج، این کــه ما بــرای آنها مفاهیم  دانســت. بــه بیــان دیگــر
ــار ذهــن اســت و ایــن مفاهیــم مســتقل ذهنــی مثــل وحــدت،  کار و اعتب مســتقل اســمی در  نظــر می گیریــم 

1. چون معقولات ثانی منطقی خارج از محل بحث هستند، به شرح معنای آن پرداخته نمی شود.
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علیــت جــز در ذهــن تقــرر ندارنــد و اعتبــاری بــودن ایــن مفاهیــم نیــز ناظــر به همین معنای اســمی و مســتقلی 
کــه ســاخته و اعتبــار ذهــن اســت )طباطبایــی، 1387 ، ص89-88(. اســت 

1-2.  تأثیر معقول اولی و ثانوی در طرح اعتباریت وجود

درک علــت این کــه چــرا شــیخ اشــراق به شــدت از اصالــت ماهیــت دفــاع می کنــد، بــدون توجــه بــه تفکیــک 
کامــاً  ، اصالــت ماهیــت ســخنی در ظاهــر  میــان معقــول اولــی و ثانــوی امکان پذیــر نیســت. از ایــن منظــر
کســی متفطــن خطــای آن نمی شــود.  کــه تــا قبــل از ماصــدرا در میــان فاســفه  مقبــول، ســاده و معقــول اســت 
مقدمــات شــیخ اشــراق در دفــاع از اصالــت ماهیــت، بیانــی موجــه، پذیرفتنــی و معقــول دارد. او می گویــد 
کــرده و اصالتــاً خارجــی اســت، مصادیــق معقــولات اولی هســتند و معقــولات ثانوی  آنچــه عالــم خــارج را پــر 
گونــه  کــه مســتقاً و فــارغ از اقســام موجــودات، هیــچ  ماننــد مفهــوم امــکان، وجــوب و وحــدت مفاهیمی انــد 
کــه از نســبت و نحــوۀ وجود ایــن موجودات خارجــی، این مفاهیم  کار ذهــن اســت  خارجیتــی ندارنــد و ایــن 
ــاع  ــل درک و دف ــاً قاب کام کام او  ــای  ــا اینج ــهروردی، 1396، ج1 ، ص346؛ ج2 ، ص71(. ت ــد )س ــزاع می کن را انت
کــه در  واقــع، او مفهــوم »وجــود«  اســت، امــا آنچــه نقطــۀ افتــراق او از اصــل اصالــت وجــود اســت ایــن اســت 
را هــم معقــول ثانــوی تلقــی می کنــد )ســهروردی، 1396، ج1 ، ص346؛ ج2 ، ص71(. در واقــع، او می خواهــد بگویــد 
کــه مــا در خــارج وحــدت، علیــت و ســایر معقــولات ثانــی را به طــور منحــاز و مســتقل نداریــم،  همان طــور 
وجــود هــم در خــارج وجــود نــدارد و آنچــه در خــارج اســت »موجــودات« اســت و مــا از اقســام موجــودات در 

یــک فراینــد ذهنــی معقــول ثانــوی وجــود را انتــزاع می کنیــم.
کامی قابل  کنشــگری عقل و انتزاع آن از موجودات اســت  که مفهوم وجود حاصل  حتی این ادعای او 
دفــاع اســت، چنان کــه عامــه طباطبایــی به عنــوان یــک اصالت وجــودی تــام، در آثــار خــود ایــن مطلــب را 
تأییــد می کنــد و تصریــح می نمایــد مفهــوم وجود یک مفهــوم انتزاعی و اعتبار عقلی اســت )طباطبایــی، 1416 ، 
ص257(. ایــن بیــان عامــه طباطبایــی بــرای برخــی از مدافعــان اصالــت وجــود قابــل قبــول نیســت، چنان کــه 

اســتاد یزدان پنــاه بــا آن مخالفــت می کنــد )یزدان پنــاه، 1395 ، ص163؛ 1389 ، ص285(، در حالی کــه در فــروع 
کام شــیخ اشــراق نــدارد و بــا وجــود اصالــت  بعــدی روشــن خواهــد شــد حتــی اصالــت وجــود تنافــی بــا ایــن 
وجــود حقیقتــاً مفهــوم وجــود یــک اعتبــار و انتــزاع عقلــی اســت و انتــزاع عقلــی مفهوم وجــود مورد قبــول خود 

ماصــدرا نیــز هســت )ماصــدرا، 1368، ج1، ص49(.
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1-3. دفاع اولیه از اصالت ماهیت!

ــا ماهیــت، قــول  ــوی در فهــم مســئلۀ اصالــت وجــود ی ــی و ثان ــۀ معقــول اول ــی دوگان ــا ماحظــۀ نقش آفرین ب
کــرد،  گــذر  کــه بــه راحتــی روش هــای رایــج بتــوان از آن  اصالــت ماهیــت قولــی ضعیــف بــه حســاب نمی آیــد 
کامــاً مؤیــد اصالــت ماهیــت اســت، زیــرا حســب ظاهــر و  چنان کــه درک متعــارف مــا نیــز از عالــم خــارج 
گاه در خــارج »وجــود« را شــهود  ــا »موجــودات« طــرف هســتیم و هیــچ  ــه، مــا در خــارج همــواره ب درک اولی
کــه ســایر معقــولات ثانــوی عروضشــان ذهنــی اســت،  نکرده ایــم. در واقــع، در تلقــی اولیــه بــه همــان وضوحــی 
وجــود نیــز عروضــش ذهنــی اســت. بــر ایــن اســاس، اصالــت ماهیــت یعنــی اصالــت »موجــود« و نــه اصالــت 
گــر بــه جــای تعبیــر اصالــت ماهیــت از تعبیــر اصالــت موجــود بــرای طــرح مدعــای شــیخ  »وجــود« و اساســاً ا
ــر اصالــت وجــود اســتفاده می شــد، درک مســئله و طرفیــن آن بســیار شــفاف تر رخ مــی داد،  اشــراق در براب
چــون هیــچ فیلســوفی حتــی شــیخ اشــراق ماهیــت من حیث هــی را خارجــی و اصیــل نمی دانــد، زیــرا آشــکار 
کــه ایــن اعتبــار از ماهیــت لابشــرط نســبت بــه ذهــن و عیــن اســت )مطهــری، 1376، ج10 ، ص43(، لــذا  اســت 
اصالــت ماهیــت  تبعــاً بــه معنــای خارجیــت »ماهیــت موجــوده« اســت و در ایــن تقریــر اعتباری بــودن وجود 
کــه بــه قول شــهید مطهــری مــورد قبول  هــم بــه معنــای »عــدم زیــادة الوجــود علــی الماهیــة فــی الخــارج« اســت 
کــه عالــم خــارج را  همــه اســت )مطهــری، 1376، ج9 ، ص170(. ماهیــت موجــوده یعنــی همیــن اقســام موجوداتــی 
کــه آنچــه مــا در درک متعــارف خــود  کرده انــد و مشــهود روزمــرۀ مــا هســتند. بــا ایــن ماحظــه روشــن اســت  پــر 
کــه  در عالــم خــارج می یابیــم »وجــود« نیســت، بلکــه موجــود اســت و تنهــا در یــک فراینــد ذهنــی اســت 
کنــش تحلیلــی )ابن ســینا، 1400 ، ص204؛ یزدان پنــاه، 1395 ، ص154-157(، بــا تفکیــک موجودیت  عقــل بــر  اســاس 
کنــش تحلیلــی و بــا تفکیــک میــان  از ماهیــت بــه مفهــوم وجــود دســت می یابــد، چنان کــه عقــل بــا همیــن 

وحــدت از ماهیــت بــه مفهــوم اســمی و ذهنــی وحــدت دســت می یابــد.
گام نخســت،  ــه در  ک ازایــن رو برخــاف ادعــای اصالــت ماهیــت، ایــن ادعــای اصالــت وجــود اســت 
ادعایــی غریــب و غیــر قابــل دفــاع به نظــر می رســد، زیــرا »وجــود« مســتقاً در خــارج نیســت، چنان کــه 
گــر  کــه ا وحــدت و علیــت هــم مســتقاً در خــارج موجودیتــی نــدارد. در واقــع، در نــگاه اولیــه، همان قــدر 
کســی بگویــد فــارغ از اقســام موجــودات، وحــدت در خــارج موجــود اســت کام او غیرعقلــی تلقــی می شــود، 
کام او غیرعقلی  کــه اولاً خارجیــت و اصالــت دارد،  کســی بگویــد فــارغ از موجــودات ایــن وجود اســت  گــر  ا

تلقــی می شــود. 
کــه چــرا اصــل اصالــت وجــود این چنیــن اصــل دیریافتــی در  بــر ایــن اســاس، می تــوان دریافــت 
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تاریــخ فلســفه اســت و بعــد از صدهــا ســال تــاش فلســفی طــرح و مــورد تدقیــق قــرار می گیــرد، زیــرا در 
نــگاه ابتدایــی مــا، اصالــت ماهیــت بــه معنــای اصالــت موجــود، امــری آشــکار و غیــر قابــل تشــکیک 
اســت، چنان کــه حتــی ماصــدرا نیــز بــه تبــع اســتاد خــود میردامــاد مدافــع سرســخت اصالــت ماهیــت 
گــر شــهودی خــاص بــرای او رقــم نمی خــورد متوجــه و متنبــه  کــه خــود می گویــد ا اســت و آن گونــه 
ــد )ماصــدرا،  کن ــی آن تــاش  ــات برهان ــرای اثب گام بعــدی ب ــا در  ــه اصالــت وجــود نمی شــد ت نســبت ب

ج1، ص49(  ،1368

حــال ایــن تقریــر مذکــور از محــل نــزاع را مقایســه بفرماییــد بــا تقریرهــای رایــج تــا متوجــه شــوید چگونه 
در تقریرهــای رایــج از ابتــدا قــول اصالــت ماهیــت، قولــی واضح البطــان نمایــش داده می شــود. در 
کــه از هــر موجــود خارجــی دو مفهــوم وجــود و ماهیــت قابــل انتــزاع  گفتــه می شــود  ایــن تقریر هــای رایــج 
کــه ماهیــت لابشــرط از وجــود خارجــی و ذهنــی اســت و در ذات خــود اقتضایــی بــرای  اســت و ازآنجا
خارجیــت و اثــر عینــی نــدارد، در نتیجــه، عینیــت و خارجیــت موجــود خارجــی نــه از آن ماهیــت، 
ــت،  ــی نیس ــتدلال غلط ــان، اس ــن بره ــری، 1376، ج5 ، ص209-213(. ای ــت )مطه ــود آن اس ــه از آن وج بلک
کــه اساســاً مســئله و محــل نــزاع را به درســتی ترســیم نمی کنــد و در  ولــی مشــکل مهــم آن ایــن اســت 
نتیجــه، تصــور و تصدیــق اصــل اصالــت وجــود مبهــم و مغشــوش می شــود، زیــرا دو طــرف ایــن دعــوای 
یــخ فلســفه، ماهیــت و وجــود نیســت تــا به ســادگی از خارجیــت  کســتر در تار مهــم و آتــش زیــر خا
کنیــم، بلکــه دعــوا مابیــن »ماهیــت موجــوده« و »وجــود« اســت و در  وجــود در برابــر ماهیــت دفــاع 
کــه به آســانی قابــل درک و در  کاری نیســت  ایــن دعــوا اثبــات خارجیــت »وجــود« و نــه »موجــود« 
دســترس همــگان باشــد، چنان کــه امــروزه نقــل همــۀ محافــل فلســفی و همچــون اصلــی نیمه بدیهــی در  

ــود. ــه می ش گرفت ــر  نظ

2. تصور صحیح از اصل اصالت وجود

حــال پــس از طــرح صحیــح مدعــای اصالــت ماهیــت، بایــد مدعــای اصالت وجــود نیز مجــدداً بازخوانی 
کــه بــا درک مألــوف ذهنــی مــا فاصلــۀ بســیاری دارد  شــود. مدعــای اصالــت وجــود مدعــای غریبــی اســت 
و برخــاف ســبک های رایــج طــرح مســئلۀ اصالــت وجــود، تصــور آن به ســادگی امکان پذیــر نیســت. در 
کــرده اولاً  کــه آنچــه خــارج را پــر  نقطــۀ مقابــل بیــان شــیخ اشــراق مدعــای اصالــت وجــود دقیقــاً ایــن اســت 
کــه خارجیــت  و بالــذات »موجــود« نیســت، بلکــه »وجــود« اســت و موجــودات تنهــا بــه تبــع وجــود اســت 
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ــه از  ــت، بلک ــه نیس ــث تعلیلی ــتگی از حی ــت، وابس ــن تبعی ــور از ای ــه منظ ــد. البت ــودی دارن ــدان وج و وج
کیســت، انتســاب  حیــث تقییدیــه اســت، یعنــی فــارغ از این کــه علــت فاعلــیِ ایجــاد یــک ممکن الوجــود 
خارجیــت و عینیــت بــه هــر ماهیــت موجــوده در خــارج واســطه در عــروض دارد و به خاطــر معیــت وجــود 
ــل از  ــه قب ک ــف  ــف و ظری ــیار لطی ــی بس ــه معنای ــت ب ــه معی ــری، 1384، ج6 ، ص560(، البت ــت )مطه ــا آن اس ب
، به نظــر می رســد  تصدیــق و بررســی براهیــن آن، تصــور آن به آســانی امکان پذیــر نیســت. از ایــن منظــر
کتــب فلســفی، بــدون این کــه مرحلــۀ تصــور مدعــای اصالــت  در طرح هــای رایــج اصالــت وجــود در 
کمــال طــی شــود، خیلــی زود نوبــت بــه مرحلــۀ تصدیــق و طــرح براهیــن اصالــت وجــود  وجــود به درســتی و 
کثریــت  می رســد و بــه همیــن خاطــر بــا وجــود اتقــان و آشــکاری ایــن براهیــن به نظــر می رســد بــرای ا
گرفتــار توهــم  متعلمــان فلســفی، مدعــای اصالــت وجــود دقیقــاً قابــل تصــور و فهــم نیســت و حتــی بعضــاً 

فهــم اصالــت وجــود می شــوند.
در ایــن مقالــه بــرای رســیدن بــه تصــوری صحیــح از مدعــای اصالــت وجــود، از نقطــه ای غیرمعمــول، 
کنــد. ایــن نقطــۀ  کمــک شــایانی بــه مــا  کــه می توانــد در تصــور صحیــح مدعــا  گرفتــه می شــود  بحــث پــی 
کــه ماصــدرا را متفطــن اصــل اصالــت وجــود نمــود. ماصــدرا  عزیمــت، ســؤال از نحــوۀ شــهودی اســت 
کــه در آن بــه درک اصالــت وجــود نائــل آمــد؟ مگــر شــیخ اشــراق نیــز اهــل شــهود  چــه شــهودی داشــت 
و عرفــان نبــود، پــس چــرا او متوجــه اصالــت وجــود نشــد؟ قطعــاً بایــد میــان شــهودات آنهــا تفاوتــی باشــد 
کــه یکــی مصــرّ بــر اصالــت ماهیــت و دیگــری مصــرّ بــر اصالــت وجــود اســت، چنان کــه بســیار پیــش 
ــر شــهودات خــود به آشــکاری ســخن از اصالــت وجــود  ــکا ب ــا ات گردان محی الدیــن ب از ماصــدرا شــا

می زننــد و حتــی براهینــی بــر آن اقامــه می کننــد )ابن ترکــه، 1360، ص55-69؛ قیصــری، 1375 ، ص42-13(.
ــات  ــر مقدم ــب ب ــفی مترت ــاظ فلس ــه لح ــد ب ــدرا هرچن ــهود ص ــل ش ــی تحلی ــؤال یعن ــن س ــه ای ــخ ب پاس
ــا  ــت، ام ــی اس ــهودات عرفان ــواع ش ــتی و درک ان ــب هس ــناخت مرات ــددی در ش ــی متع ــد حکم و قواع
گــر اثبــات شــود  کارآمــد اســت. بــا ایــن ماحظــه، ا بــرای تصــور صحیــح مســئلۀ اصالــت وجــود بســیار 
کــه تصــور صحیــح اصــل اصالــت وجــود متفــرع بــر قواعــد و مقدمــات حکمــی خاصــی اســت، طبعــاً 
کتــب فلســفی رایــج اســت محــل خدشــه قــرار  طــرح آن در نقطه هــای آغازیــن فلســفه، آن چنان کــه در 

ــم پرداخــت. ــه آن خواهی ــه ب کــه در فــروع پایانــی مقال ــرد؛ امــری  می گی

2-1. از شهود موجود تا شهود وجود

کدام یــک از مراتــب  شــهودات و تجربیــات عرفانــی اقســام متعــددی دارد و ســالک وابســته بــه این کــه بــه 
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هســتی راه یافتــه باشــد شــهودات متفاوتــی از حقایــق عالــم دارد )قیصــری، 1375 ، ص107-117(. به طــور 
گاه عقلــی دســت یابــد،  ــا قطــع تعلــق از عالــم مــاده می توانــد بــه درک عوالــم مثالــی و  مثــال، ســالک ب
چنان کــه شــیخ اشــراق طــی ریاضت هــای عرفانــی بــه چنیــن شــهوداتی دســت یافتــه بــود )ســهروردی، 1396، 
کــه در شــهودات  ج2 ، ص232(. امــا آنچــه ناظــر بــه مســئلۀ مــا یعنــی اصالــت وجــود مهــم اســت ایــن اســت 

مثالــی و حتــی عقلــی نیــز بــاز آنچــه مشــهود ســالک اســت اقســام »موجــودات« اســت، منتهــا موجوداتــی 
بــا آثــار وجــودی بســیار شــدیدتر )جامــی، 1370، ص49-51(. مثــاً وقتــی شــیخ اشــراق ســخن از شــهود عقــول 
طولــی و عرضــی می زنــد )ســهروردی، 1396، ج2 ، ص232(، همچنــان »موجوداتــی« را به عنــوان مصادیــق 
کــه طبعــاً معقــولات ثانــی نظیــر علیــت و وحــدت و حتــی وجــود بــر آنهــا عــروض  معقــولات اولــی می یابــد 

ذهنــی دارنــد و لــذا چنیــن شــهوداتی الزامــاً باعــث تفطــن بــه اصــل اصالــت وجــود نمی شــود.
کــه در مقــام فنــا رخ می دهــد و ســالک فراتــر از عوالــم  امــا نوعــی دیگــر از شــهود عرفانــی وجــود دارد 
ــه  ک ــد  ــه شــهودی دســت می یاب ــم لاهــوت ب ــا در عال خلقــی ناســوتی، ملکوتــی و جبروتــی، در مقــام فن
کــه بــه  آن اثــری از »موجــودات« نیســت، بلکــه او »وجــود« بی پایانــی را شــهود می کنــد  دیگــر در 
گونــه ای بســیار خــاص و ظریــف تمامــی پهنــۀ واقعیــت را درنوردیــده و همــۀ اقســام موجــودات متقــوّم 
بــه وجــود اوینــد )قیصــری، 1375 ، ص110؛ حســن زاده، 1378 ، ص55-56(. عــارف در شــهودات فنایــی فراتــر از 
کــه اعیــان و ماهیــت بویــی از وجــود نبرده انــد )قیصــری، 1375 ، ص63( و  لی شــهود می کنــد  روش اســتدلا
تمامــی وجــدان و عینیــت آنهــا در جهــت خلقــی عالــم به خاطــر معیــت وجــه الله و حقیقتــی بی تعیــن 
، هــر تعیــن و ماهیتــی همچــون لباســی تهــی اســت  کــه اولیــن ظهــور حــق اســت. بــه بیــان دیگــر اســت 
کــه تــا آن وجــود لابشــرط در آن ظاهــر نشــود، آن ماهیــت عینیــت و وجدانــی از خــود پیــدا نمی کنــد 
کــه از آن بــا تعابیــر متعــددی چــون  )جیلــی، 1418 ، ص150-151؛ حســن زاده، 1393 ، ص104(؛ وجــود لابشــرطی 

وجــود منبســط، نفــس رحمانــی و فیــض اقــدس در آثــار عارفــان از آن یــاد شــده و بــا وجــود تفاوت هــای 
کیــد بــر وجــودی لابشــرط  کــی از شــهود و تأ ظریــف در بیــان حقیقــت آن از منظــر عارفــان، همگــی حا
کــه اولیــن ظهــور حق تعالــی اســت و تمامــی مخلوقــات و تعینــات تنهــا بــا معیــت  و بــدون تعینــی اســت 

آن وجــدان و عینیــت می یابنــد )یزدان پنــاه، 1393 ، ص568-539(.
حق تعالــی،  ذات  ظهــور  اولیــن  اســامی  عرفــان  در  مشــاء،  فلســفۀ  برخــاف   ، دیگــر بیــان  بــه 
کثــرت اســت  کــه لابشــرط از وحــدت و  »موجــودی« بــه نــام عقــل اول نیســت، بلکــه »وجــودی« اســت 
ــاده  ــم م ــا عال ــروت ت ــول و جب ــم عق ــودی از عال ــچ موج ــرد و هی ــر می گی ــش را در ب ــۀ آفرین ــی پهن و تمام
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و ناســوت خــارج از حیطــۀ حضــور آن نیســت )خمینــی، 1376 ، ص126(. ایــن وجــود منبســط و لابشــرط 
قســمی، »ماهیــت موجــوده« نیســت، یعنــی دارای ماهیــت نیســت، بلکــه هــر ماهیتــی بــا اتــکای بــر او 
خارجیــت می یابــد. البتــه نحــوۀ ایــن اتــکا نیــز بــه نحــو حیثیــت تعلیلیــه نیســت، بلکــه نوعــی حیثیــت 
کــه علــت آنهــا باشــد، بلکــه  تقییدیــۀ شــأنی اســت، یعنــی وجــود منبســط جــدای از موجــودات نیســت 
اساســاً وجــدان و عینیــت و خودیابــی هــر ماهیــت موجــوده به خاطــر توجــه، معیــت و ســریان خــاص 
کــه  گردیــد  وجــود منبســط در آن اســت )یزدان پنــاه، 1393 ، ص539-568(. بــا ایــن توضیحــات، روشــن 
وجــود منبســط غیــر از ذات حق تعالــی و اولیــن ظهــور حــق اســت و لــذا قائــل شــدن بــه ســریان و 
حضــور آن در تمامــی مراتــب هســتی موجــب توهــم حلــول و اتحــاد حق تعالــی بــا مخلوقــات نیســت. 
کشــف و توجــه بــه »وجــود  یــۀ اصالــت وجــود رابطــۀ آن بــا  گــر در تصــور و تصدیــق نظر ، ا از ایــن منظــر
کــه چــرا اصالــت وجــود، نــه بــه معنــای  منبســط« به طــور صریــح و فنــی روشــن شــود، مشــخص تر می گــردد 
اصالــت حق تعالــی در قــول محقــق دوانــی نیســت )طباطبایــی، 1416، ص11( و نــه بــه معنــای وحــدت 
شــخصی عرفاســت، زیــرا در عیــن این کــه حق تعالــی از منظــر صــدرا صرف الوجــود اســت )ماصــدرا، 
ــخصی  ــدت ش ــۀ وح ــح از نظری ــت صحی ــازم قرائ ــت م ــز در نهای ــت نی ــن حقیق 1368، ج6 ، ص15( و ای

یــۀ اصالــت وجــود فــارغ از مقــام ذات حق تعالــی و توحیــد احــدی،  در عرفــان اســامی اســت، امــا نظر
کــه در تحلیــل هستی شناســانۀ  متمرکــز در تحلیــل هستی شــناختی مخلوقــات اســت و روشــن می نمایــد 
کــه لابشــرط از خارجیــت  مخلوقــات، مــا بــا دو نفس الامــر مواجــه هســتیم: نخســت، ماهیــت آن موجــود 
کــه در واقــع، حاصــل معیــت و ســریان وجــود منبســط در متــن آن تعیــن  اســت، و دوم وجــود آن موجــود 
ــار عقلــی نیســت، بلکــه  اســت. در ایــن نــگاه »وجــود« برخــاف نــگاه شــیخ اشــراق صرفــاً یــک اعتب
نفس الامــری حقیقــی و لابشــرط بــه نــام وجــود منبســط دارد و خارجیــت و وجــدان عینــی هــر موجــودی 

دقیقــاً بــه واســطۀ معیــت خــاص وجــود منبســط بــا آن تعیــن ماهــوی اســت.
مجــازی  آنهــا  تکثــر  و  متکثرنــد  حقیقتــاً   - وجــود  نــه  و   - موجــودات  تقریــر  ایــن  در  به عــاوه، 
ــی و  ــدان و خودیاب ــوی، وج ــن ماه ــر تعی ــا ه ــط ب ــود منبس ــت وج ــد معی ــی پیام ــت، یعن ــی نیس و وهمان
کامــاً منحصربه فــرد می شــود، یعنــی حقیقتــاً وجــدان و موجودیتــی خــاص  عینیــت آن تعیــن بــه صورتــی 
ــط  ــود منبس ــۀ وج ــدت ظلی ــود وح ــا وج ــل، ب ــن دلی ــه همی ــد. ب ــد می آی ــات پدی ــایر ماهی ــدای از س و ج
)ســبزواری، 1376 ، ص607(، موجــودات حقیقتــاً متکثرنــد و در نتیجــه، وحــدت حقیقــی »وجــود« منافــی 

تکثــر حقیقــی »موجــودات« نیســت. البتــه توضیــح بیشــتر در مــورد رابطــۀ ایــن تقریــر از اصالــت وجــود 
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بــا نحــوۀ وجــود ماهیــات و نقــد ســایر تقریــرات اصالــت وجــود از نحــوۀ وجــود ماهیــات، در فــروع بعدی 
ارائــه خواهــد شــد.

گفــت بــه احتمــال قریــب بــه یقیــن، آن شــهودی  ــوان  ــر اســاس ایــن توضیحــات می ت در مجمــوع، ب
کــه  ــوده  ــه اصــل اصالــت وجــود نمــود بارقــه ای از چنیــن شــهودات فنایــی ب کــه ماصــدرا را متفطــن ب
گــر همچــون شــیخ اشــراق  او را متوجــه ســریان وجــود منبســط در جمیــع مخلوقــات نمــوده اســت و او ا
در شــهود عوالــم ملکوتــی و جبروتــی متوقــف می گشــت، الزامــاً متفطــن اصالــت وجــود نمی شــد و 
ــین  ــفۀ پیش ــایر فاس ــد س ــت مانن ــت ماهی ــر اصال ــاع او ب ــرای اقن ــراق ب ــیخ اش ــان ش ــان بی ــان هم همچن

کفایــت می کــرد.
کربایــی در مناظــرات خــود بــا مرحــوم غــروی اصفهانــی نحــوۀ اســتدلال  هرچنــد مرحــوم ســید احمــد 
ــی از  ــهود خالص ــه ش ــدرا ب ــت ماص ــد اس ــد و معتق ــهودی او می دان ــص ش ــر نق ــاهدی ب ــدرا را ش ماص
ادعــای توحیــدی عارفــان دســت نیافتــه بــود )طهرانــی، 1427 ، ص116-117(، ولــی حتــی بــا فــرض صحــت 
گردان  ــا ــار ش ــا آث ــدرا ب ــنایی ماص ــالاً آش ــت احتم گف ــوان  ــی، می ت کربای ــد  ــید احم ــوم س ــای مرح ادع
گاهــی ذهنــی و فکــری او بــا مقــام فنــای عرفانــی ســبب شــده حتــی بــا  محی الدیــن و آمادگــی و خودآ
فــرض نقــص شــهودی، او توانســته باشــد برخــاف شــیخ اشــراق، ولــو عــن بعــد، متفطــن وجــود منبســط و 
کنــد ایــن حقیقــت مکشــوف را بــه زبانــی قابــل فهــم بــرای  عینیــت و خارجیــت آن شــود و ســپس تــاش 
کــه ظاهــراً در پیچ وتــاب اثبــات  کنــد. هرچنــد  ــوان ســتون اصلــی فلســفه اش مطــرح  اهــل فلســفه به عن
برهانــی مدعــای اصالــت وجــود، هویــت لابشــرطی آن وجــود اصیــل منبســط همچنان در حجاب اســت 

کثــراً متوجــه تــازم میــان اصــل مدعــای اصالــت وجــود بــا قائــل شــدن بــه وجــود منبســط نیســتند. و ا
و عرفــان  اهــل شــهود  این کــه  بــا وجــود  اشــراق  کــه چــرا شــیخ  ایــن توضیــح، روشــن می شــود  بــا 
اســت)یزدان پناه، 1389، ج2 ، ص76(، امــا بــه اصالــت وجــود راه نمی یابــد، چــون او همچنــان در متــن 
شــهوداتش »موجــود« مشــاهده می کــرده و اساســاً بــه مقــام درک شــهودی »وجــود« نائــل نیامــده اســت. 
کــه به نوعــی تــاش بــرای تبییــن برهانــی شــهودات  بــه همیــن دلیــل هــم در فلســفۀ شــیخ اشــراق نیــز 
گاهانــه  اوســت )یزدان پنــاه، 1389، ج1 ، ص25-39(، اثــری از اصالــت وجــود وجــود نــدارد و بلکــه خودآ
کــه از  ــاه، 1389، ج1 ، ص313(. در تأییــد ایــن مطلــب نقــل اســت  اصالــت وجــود را نفــی می کنــد )یزدان پن
گفــت شــیخ هرچنــد بــه عالــم عقــل راه یافتــه  شــمس تبریــزی در مــورد شــیخ اشــراق پرســیده شــد و او 

بــود، امــا بــه عالــم لاهــوت راه نیافتــه بــود )جامــی، 1370 ، ص586؛ یزدان پنــاه، 1389، ج2 ، ص225(.
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گردان او بــا عرفان هایــی نظیــر شــیخ  در مقابــل، اصلی تریــن تفــاوت جریــان عرفــان محی الدیــن و شــا
اشــراق در وصــول بــه مقــام فنــای ذاتــی و داشــتن شــهودات لاهوتــی اســت )یزدان پنــاه، 1389، ج2 ، ص128-
، اصالــت وجــود پیــش از آن کــه متعلــق بــه نظــام حکمــت صدرایــی  130 و 225(. دقیقــاً بــه همیــن خاطــر

باشــد متعلــق بــه نظــام عرفــان نظــری اســت )ابن ترکــه، 1360، ص55-69؛ قیصــری، 1375 ، ص13-42( و البتــه 
کــه پیــش از ایــن تذکــر داده شــد، نبایــد قــول بــه وحــدت شــخصی وجــود را بــا قــول بــه  همان طــور 
کــه اولاً ایــن  اصالــت وجــود در نظــر ماصــدرا یکــی دانســت. بــر ایــن اســاس، هنــر ماصــدرا ایــن اســت 
گاه و مبرهــن می کنــد و ثانیــاً می کوشــد بــا محــور قــرار دادن آن، ســایر  اصــل را در فضــای فلســفی، خــودآ

قواعــد حکمــی را مــورد بازخوانــی قــرار دهــد. 
کــه تصــور دقیــق مدعــای اصالــت  بــر ایــن اســاس، نتیجــۀ اصلــی توضیحــات مذکــور ایــن اســت 
ــا مخلوقــات امکان پذیــر اســت و بــدون آن تصــور و  وجــود تنهــا پــس از درک رابطــۀ وجــود منبســط ب

آنالیــز فلســفی دقیــق اصــل اصالــت وجــود امکان پذیــر نیســت.

3. رابطۀ عقل با شهود وجود

این کــه معنــای »وجــود« چگونــه بــرای عقــل هویــدا می گــردد، یــک مســئلۀ جنجال برانگیــز فلســفی اســت. 
کــه عقــل در یــک فراینــد و کنش تحلیلی از معنای »اســت« به معنای »هســت«  عامــه طباطبایــی معتقدنــد 
ک ابتــدا در تعابیــری ماننــد »مامــان  کــودک در فراینــد ادرا راه می یابــد )طباطبایــی، 1416 ، ص257(. مثــاً یــک 
گــرم اســت و ...« چیــزی، چیــز دیگــر بــودن را درک می کنــد و بعدهــا به مــرور بــا انتــزاع و  مهربــان اســت، هــوا 
کــردن معنــای »بــودن« از چیز هــای مختلــف بــه اصــل مفهــوم هســت، بــودن و وجــود راه می یابــد. یعنــی  جــدا 
کان ناقصــه« انتباه می یابد و ســپس با یک انتزاع عقلی  کات متعــارف خــود بــه معنــای » انســان ابتــدا در ادرا

کان تامــه« می رســد. بــه معنــای »
در نقطــۀ مقابــل، اســتاد یزدان پنــاه تــاش می کنــد تــا بــا تعریــف و نظریه پــردازی در حــوزۀ »شــهود عقلــی« 
کــه وجــود مســتقیماً مــورد شــهود عقــل قــرار می گیــرد و عقــل می توانــد  )یزدان پنــاه، 1395 ، ص117-141( نشــان دهــد 

کنــد، لــذا برخــاف نظــر عامــه طباطبایــی، نیازمنــد  در ضمــن شــهود موجــودات، مســتقیماً وجــود را شــهود 
انتــزاع و اعتبــار عقلــی بــرای ســاخت مفهــوم وجــود نیســتیم )یزدان پنــاه، 1395 ، ص163؛ یزدان پنــاه، 1389 ، ص285(.
کــه در مــورد مســئلۀ اصالــت وجــود بیــان شــد، می تــوان نشــان داد بیــان  ولــی بــر اســاس توضیحاتــی 
عامــه طباطبایــی قابــل دفاع تــر اســت و حتــی بــا اثبــات اصالــت وجــود، شــهود »وجــود« فراتــر از وســع 
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و طاقــت حقیقــت عقــل اســت و انتســاب شــهود مســتقیم وجــود بــه عقــل از منظــر عرفانــی و فلســفی 
ک عقلــی بــه معنــای عــدم توانایــی عقل  غیردقیــق اســت. البتــه خــارج بــودن شــهود وجــود از حیطــۀ ادرا
ــورد  ــد م ــات می کن ــفی اثب ــل فلس ــه عق ــیاری از آنچ ــه بس ــت، چنان ک ــود نیس ــت وج ــات اصال ــرای اثب ب

کنش هــای پیچیــدۀ عقلــی و انتزاعــات عقلــی اســت. شــهود فیلســوف نیســت و حاصــل 
کار عقــل اساســاً  کــه  کنــد بــه خاطــر ایــن اســت  امــا این کــه چــرا عقــل نمی توانــد وجــود را شــهود 
کشــیدن هویــت مــدرَک خویــش اســت، چنان کــه عــاوه بــر توضیحــات و ادلــۀ فلســفی،  بــه عقــال 
مــادۀ لغــوی عقــل نیــز همیــن معنــا را افــاده می کنــد )مصطفــوی، 1360، ج 8، ص194( و ایــن بــدان معناســت 
کســب احاطــۀ اجمالــی یــا تفصیلــی، بــه »حــدود«  کــه عقــل همــواره بــا یــک فــراروی و نــگاه از بــالا و 
ــل می شــود )ابن ســینا،  ــه شــناخت حقایــق نائ ــد و از ایــن طریــق ب وجــودی یــک موجــود دســت می یاب
1400 ، ص204؛ یزدان پنــاه، 1395 ، ص154-157(، درحالی کــه برخــاف موجــودات، »وجــود« حــدی نــدارد تــا 

کنــد.  بــه عقــال عقــل درآیــد و از ایــن طریــق عقــل آن را شناســایی 
ــود،  ــوم خ ــر معل ــودی ب ــراف وج ــا اش ــردش، ب ــت مج ــر هوی ــل به خاط ــانه، عق ــی هستی شناس ــه بیان ب
ولــو عــن بُعــدٍ، می توانــد بــه درک و آنالیــز حــدود آن دســت یابــد )ماصــدرا، 1368، ج3 ، ص363؛ ماصــدرا، 
1363 ، ص112-113(، ولــی وقتــی معلــوم مدنظــر وجــودی اشــرف از عقــل داشــته باشــد، دیگــر عقــل 

کنش هــای  ــی و  توانایــی فــراروی و شــهود مســتقیم آن را نخواهــد داشــت و تنهــا از طریــق اســتدلال إنّ
ــد.  ــات نمای ــدٍ درک و اثب ــن بُع ــود آن را ع ــد وج ــی می توان ذهن

از منظــر عرفانــی هرچنــد حقیقــت وجــود مشــهود همــۀ انسان هاســت )طباطبایــی، 1417، ج6 ، ص175(، 
امــا ایــن شــهود یــک شــهود عقلــی نیســت، بلکــه شــهودی ســرّی و بــدون وســاطت عقــل در عمیق تریــن 
انباشــت  بــا  تنهــا  و عقــل فلســفی  اســت )حســن زاده، 1378 ، ص56-55(  هــر موجــودی  لایــۀ وجــودی 
ــی، عــن بُعــدٍ  ــه ایــن شــهود باطن ــر آنچــه در تاریــخ فلســفۀ اســامی رخ داده، ب ــراوان نظی تاش هــای ف

گاهــی حصولــی و مفهومــی پیــدا می کنــد.  خودآ
کــه عارفــان بــه طــوری ورای طــور عقــل بــرای شــناخت حقایــق اصــرار  دقیقــاً بــه همیــن خاطــر اســت 
می ورزنــد و عقــل فلســفی را از شــهود آنچــه بیــان می کننــد قاصــر می داننــد )قیصــری، 1375 ، ص345؛ 
کیــد می شــود قصــور عقــل در شــهود آن حقایــق بــه  حســن زاده، 1381، ج2 ، ص14(، هرچنــد مجــدداً تأ

معنــای ناتوانــی عقــل در اثبــات حصولــی و مفهومــی آن حقایــق نیســت، چنان کــه شــناخت شــهودی 
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کــی دیگــری اســت )جــوادی آملــی،1388، ج1 ،  ذات حق تعالــی بالاجمــاع مافــوق تــوان عقــل و هــر قــوۀ ادرا
کنــد. ــا براهیــن مختلفــی اثبــات  ص453(، امــا عقــل می توانــد اصــل وجــود حق تعالــی را ب

کــه چــرا اعتبــاری بــودن مفهــوم وجــود در بیــان عامــه  بــر اســاس ایــن توضیحــات، روشــن می شــود 
طباطبایــی بــا اصالــت وجــود  تنافــری نــدارد و برخــاف نظــر اســتاد یزدان پنــاه، میــان اصالــت وجــود 
ــدارد و عقــل هــر انســانی تنهــا پــس از شــهود موجــودات و  ــز تازمــی وجــود ن ــی وجــود نی و شــهود عقل
در یــک فراینــد تدریجــی و ذهنــی و انتزاعــی بــه درک مفهــوم وجــود راه می یابــد، چنان کــه بــه لحــاظ 
گاهــی فلســفی بــه اصــل اصالــت وجــود نیازمنــد تطوراتــی بســیار  یــخ فلســفه نیــز انتبــاه و خودآ تار

کــه در فلســفۀ صــدرا بــه نقطــۀ عطــف خــود می رســد. طولانــی و دیریــاب بــوده اســت 

4. مساوقت قول به تباین موجودات با قول به اصالت ماهیت 

کــه نشــان می دهــد تصــور اصالــت وجــود در تقریرهــای مشــهور به درســتی صــورت  یکــی از شــواهد مهمــی 
گامــی مجــزا  کتــب رایــج فلســفی پــس از اثبــات اصــل اصالــت وجــود، در  کــه در  نمی گیــرد، ایــن اســت 
ــا ،  ــی، بی ت ــود )طباطبای ــه نم ــال آن اقام ــر ابط ــدی ب ــۀ جدی ــودات ادل ــن موج ــول تبای ــا ق ــه ب ــد در مواجه بای
گــر اصالــت وجــود به درســتی تصــور شــود اثبــات آن جایــی بــرای قائــل شــدن  ص16(، درحالی کــه اساســاً ا

گفــت میــان قــول بــه تبایــن  ، اساســاً می تــوان  بــه قــول تبایــن موجــودات باقــی نمی گــذارد و بــه بیــان دیگــر
موجــودات بــا اصالــت ماهیــت هیــچ تفاوتــی جــز در ظاهــر و الفــاظ نیســت.

ــم خــارج را پــر  در واقــع، این کــه مــا بگوییــم »وجــود« اصیــل اســت، امــا بعــد قائــل شــویم آنچــه عال
کــه  کــرده موجــودات متبایــن هســتند، دقیقــاً همــان مدعــا و درک اصالــت ماهــوی شــیخ اشــراق اســت 
کــه در فــرع 2-3 بیــان  کرده ایــم، چــون همان طــور  قبــاً بــا مغالطــۀ پهلوان پنبــه آن را تضعیــف و رد 
شــد، قائلیــن بــه اصالــت ماهیــت ماننــد شــیخ اشــراق قائــل بــه خارجیــت ماهیــت مــن حیــث هی-هــی 
نیســتند، بلکــه می گوینــد آنچــه خارجــی اســت موجودات انــد و وجــود یــک مفهــوم انتزاعــی اســت و 
دقیقــاً همیــن مدعــا در قــول تبایــن وجــود تکــرار می شــود، یعنــی فــارغ از تفــاوت ظاهــری و لفظــی، هــر 
ــر  ــی در ه ــد، ول ــدق می کن ــا ص ــر آنه ــود ب ــوم وج ــه مفه ک ــد  ــدد در خارج ان ــی متع ــه موجودات ــل ب دو قائ
، وجــودات متبایــن مســاوق همــان  ــان دیگــر ــه بی ــدارد. ب ــارغ از موجــود خارجیــت ن حــال، »وجــود« ف

موجــودات اســت.
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5. نسبت قول مختار با سایر اقوال در تفسیر نسبت ماهیت و وجود

در مقدمــۀ مقالــه اجمــالاً بــه برخــی از اقــوال در تفســیر نظریــۀ اصالــت وجــود و نســبت ماهیــت بــا وجــود اشــاره 
کــه تــا اینجــا بیــان شــد، در ایــن فــرع بــه صــورت مختصــر بــه نقــد و ارزیابــی ایــن  شــد. حــال، طبــق توضیحاتــی 

اقــوال، بالاخــص در مــورد نحــوۀ وجــود ماهیــات خواهیــم پرداخــت.
در یکــی از رایج تریــن اقــوال، ماهیــت به عنــوان حــد وجــود قلمــداد می شــود )ماصــدرا، 1368، ج7 ، ص227، 
کــه موجــودات خارجــی  تعلیقــۀ طباطبایــی؛ یزدان پنــاه، 1393 ، ص173-178؛ فیاضــی، 1388 ، ص37(، یعنــی ازآنجا

هــر یــک حــدودی دارنــد، ماهیــت از ایــن حــدود انتــزاع می شــود و بــر ایــن اســاس، ماهیــت تنهــا منشــأ انتــزاع 
خارجــی دارد، درحالی کــه می تــوان ادعــا نمــود ایــن قــول بــا بداهــت شــهود عقلــی همــۀ انســان ها از مفاهیــم 
کــه مفاهیــم ماهــوی تنهــا دال و مشــتمل بــر معانی ســلبی نیســتند تــا صرفــاً به عنوان  ماهــوی معــارض اســت، چرا
حــد وجــود قلمــداد شــوند. به طــور مثــال، ماهیــت انســان بــه معنــای حیــوان ناطــق تنهــا هویتــی نفــادی نــدارد و 
کمــالات و اســماء وجــودی فراوانــی نظیــر حیــات، علــم، قــدرت و اراده  در ذات معنــای حیوانیــت و ناطقیــت 

مندمــج اســت.
امــا بــا رد ایــن قــول مشــهور، می تــوان تقریــری نویــن از عینیــت و ذهنیــت ماهیــت بــر اســاس نقــش وجــود 
، ماهیات از جهتی حقیقتــاً و به تبع  منبســط و نســبت آن بــا مدعــای اصالــت وجــود مطــرح نمود. در این تقریر

، صرفــاً ذهنی انــد. وجــود منبســط تقــرری خارجــی دارنــد و از جهتــی دیگــر
طبــق تقریــر ارائه شــده در فــروع قبلــی، بــا ســریان وجــود منبســط در هــر تعیــن ماهــوی، آن ماهیــت از خــود 
ــار عینــی و خارجــی آن ماهیــت ظهــور می یابــد. بــه  ــاً آث ــا ایــن وجــدان حقیقت وجــدان وجــودی می یابــد و ب
کــه یــک بازیگــر در حیــن فیلمبــرداری خــود را در قالــب تعیــن یک نقــش قرار  زبــان کامــاً تمثیلــی، همان طــور 
می دهــد و از دالان آن نقــش فرضــی خــودش را وجــدان می کنــد و از ایــن طریــق تــاش می کنــد تا آثار و لــوازم آن 
نقــش را کامــاً طبیعــی و واقعــی جلــوه دهد، وجود منبســط نیز با ســریان در هر تعین ماهــوی و وجدان خــود در 
ذیــل آن تعیــن باعــث می شــود تــا آثــار ذاتی آن تعین عینیت و خارجیت یابند، ولی طبعــاً وجدان و خارجیتی 
، وجدان های متفاوت وجود منبســط  کامــاً بالتبــع و متقــوّم بــه وجــدان وجــود منبســط اســت. از ایــن منظــر کــه 
در قالــب تعینــات ماهــوی مختلــف حقیقتــاً عالم ســاز و ســبب ظهــور آثــار خارجــی انــواع تعینــات ماهــوی در 

خــارج می شــود و از ایــن جهــت، ماهیــات حقیقتــاً دارای تقــرری خارجــی، امــا به تبــع وجــود منبســط هســتند.
، می تــوان همچنــان از ذهنــی بودن ماهیات دفاع نمــود. همان طور  امــا از ســوی دیگــر و در تقریــری عرفانی تــر
کــه پیــش از ایــن اشــاره شــد، هــر ماهیــت همزمان مشــتمل بر معانی ایجابی و ســلبی اســت. به طور مثــال، وقتی 
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گل بــه مصــداق خارجــی از ســویی دال بــر وجــود  گلــی وجــود دارد، انتســاب ماهیــت  می گوییــم در خــارج 
کمــالات را  ، ســایر  کمالاتــی نظیــر زیبایــی، طــراوت و بــوی خــوش در مصــداق مذکــور اســت و از ســوی دیگــر
گل خارجــی دیگــر حیــوان یــا انســان و یــا هــر موجــود دیگــر بــا  از آن مصــداق خارجــی نفــی می کنــد، یعنــی آن 
کمــالات  کمالاتــی بشــرط  لای از ســایر  ، در هویــت معنایــی هــر ماهیتــی  کمالاتــی دیگــر نیســت. بــه بیــان دیگــر
گــر از منظــر وجــود منبســط و نحــو بســط آن در همــۀ هســتی بــه  منــدرج اســت )طباطبایــی، 1416 ، ص14(. حــال ا
کــه ایــن درک ماهــوی مــا از واقعیت هــای خارجــی امــری ذهنــی و برخــاف  کنیــم می بینیــم  واقعیــت نــگاه 
گل خارجــی از آن جهــت که در آن وجود منبســط  هویــت وجــودی عالــم خــارج اســت. به-طــور مثــال، همــان 
، نســبت  کمــالات وجــودی باشــد، و بــه بیــان دیگــر ســاری و جــاری اســت، می توانــد همزمــان حــاوی تمامــی 
کمــالات بشــرط لا نیســت، درحالی کــه در درک حصولــی، ذهنــی و مــادی مــا، آن را بشــرط لا قلمــداد  بــه ســایر 
گــذر از حجــاب عالم مــاده، علم حصولــی و ذهن در شــهودات عرفانــی به وفور  می کنیــم، چنان کــه ســالکان بــا 
کمــالات وجــودی موجــود اســت و به طــور  کــه در موجــودات خارجــی همــۀ  بــا ایــن حقیقــت مواجــه می شــوند 
که از  گل عــاوه بــر زیبایــی و کمــالات حیات نباتی، دارای شــعور و کمالات بســیار فراتری اســت  مثــال، همــان 

درک حصولــی و ماهیــت محــور اهــل دنیــا بــه دور اســت )قیصــری، 1375 ، ص79 و 99(.2 
کــه در حقیقــت ناظر به ســلب و نفی ســایر کمــالات از مصداق  ، هویــت بشــرط لایی ماهیــت  در ایــن تقریــر
، روشــن می شــود  هــر ماهیتــی اســت، ریشــه در درک مــادی، حصولــی و ذهنــی انســان ها دارد. طبــق ایــن تقریــر
کــه چــرا عامــه طباطبایــی در برخــی از تعابیــر خــود درک ماهــوی از واقعیــت را مــازم درک حصولــی و ذهنــی 
کــه نیازمنــد توضیــح حقیقــت  انســان ها می دانــد )طباطبایــی، 1416، ص15(. البتــه توضیــح تفصیلــی ایــن تــازم 

فراینــد هبــوط، حقیقــت عالــم مــاده و هستی شناســی ذهــن اســت امــری خــارج از مجــال ایــن مقالــه اســت.
گردیــد و نیــازی به  تفــاوت قــول مختــار بــا نظریــۀ وحــدت شــخصی وجــود نیــز در فــروع قبلــی اجمــالاً روشــن 

تکرار نیســت.

6. مسیر منطقی-آموزشی تقریر مختار از اصالت وجود

یکــی از مقدمــات ضــروری بــرای ارائــۀ موفق تــر مباحــث حکمــی تــاش بــرای چینــش هــر چــه بهتــر آنهــا 
در ســیری منطقی تــر و در عیــن حــال، آموزشــی تر اســت و از ایــن جهــت، اصــرار بــر چینــش قدمــا در طــرح 
گرفتــه  کــه در دورۀ معاصــر نیــز بعضــاً مــورد توجــه قــرار  مســائل حکمــی الزامــاً بهتریــن راه نیســت. امــری 

2. مثنوی معنوی، دفتر سوم: ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم / با شما نامحرمان ما خامشیم.
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گــر تصــور مذکــور از اصالــت وجــود در ایــن مقالــه و تفــاوت آن بــا بیان هــای  اســت )مقــدم، 1402(. حــال، ا
کــه برخــاف ســیر های  گام بعــدی می تــوان نشــان داد  گیــرد، در  رایــج از اصالــت وجــود مــورد توجــه قــرار 
رایــج آمــوزش فلســفه نبایــد اصــل اصالــت وجــود را در همــان ابتــدای فلســفه آمــوزش داد، زیــرا ایــن قرائــت 
ــدای آمــوزش فلســفه  کــه امــکان طــرح آن در ابت ــادی تصــوری و تصدیقــی دیگــری اســت  ــر مب متفــرع ب

وجــود نــدارد.
امــا پیــش از بیــان پیشــنهاد جایگاهــی جدیــد بــرای طــرح اصــل اصالــت وجــود در منظومــۀ قواعــد 
حکمــی، مناســب اســت بــه نقــد و بررســی این کــه چــرا جنــاب ماصــدرا ایــن اصــل را در ابتــدای 
کنیــم. علــت این کــه ماصــدرا اصــل اصالــت وجــود را بــه  گنجانــده اســت توجــه  حکمــت متعالیــه 
کــه او بعــد از تفطــن بــه اصــل  گام هــای فلســفه اش قــرار داده، ظاهــراً ایــن اســت  عنــوان یکــی از اولیــن 
ــد  ــام قواع ــق تم ــم و عم ــن، فه ــل رکی ــن اص ــه ای ــی ب گاه ــا خودآ ــه ب ک ــود  ــه می ش ــود، متوج ــت وج اصال
حکمــی متفــاوت می شــود و لــذا بــرای بازخوانــی حکمــت در قالــب حکمــت متعالیــه بایــد ابتــدا ایــن 
 ، ــه همیــن خاطــر ــر اســاس آن بازخوانــی نمــود. ب کــرد و ســپس ســایر اصــول فلســفی را ب ــان  اصــل را بی
کمتریــن مقدمــات، ایــن اصــل را در ابتــدای فلســفه اش بگنجانــد و ســپس ســایر  او تــاش می کنــد بــا 
قواعــد حکمــی را متفــرع بــر آن نمایــد، درحالی کــه شــاید بتــوان در مــورد وجاهــت ایــن چینــش تردیــد 
ــی  ــد حکم ــش از آن قواع ــاد و پی ــر می افت ــه تأخی ــود ب ــت وج ــل اصال ــۀ اص ــر ارائ گ ــان داد ا ــود و نش نم
دیگــری مطــرح می شــد، برخــاف وضعیــت موجــود تصــور و تصدیــق ایــن اصــل مهــم بــا دقــت بیشــتری 

رقــم می خــورد.
کــه تردیــد در چینــش فعلــی بــه معنــای نقــض براهیــن اصالــت وجــود نیســت، بلکــه بــه  دقــت شــود 
ــت  ــا حکم ــه ب ک ــی  ــرای آنهای ــت. ب ــح آنهاس ــور صحی ــرای درک و تص ــب ب ــوان مخاط ــدم ت ــای ع معن
 ، گاه یــک قاعــدۀ فلســفی در عیــن عمــق بســیار کــه  اســامی مأنوس انــد، ایــن مســئله قابــل درک اســت 
بیــان ســاده و واضحــی دارد، ولــی ســادگی بیــان آن بــه معنــای قابــل دســترس بــودن فهــم آن بــرای 
کــه مســیری  کســی قابــل لمــس اســت  همــگان نیســت، بلکــه معمــولاً آن قاعــدۀ عمیــق امــا ســاده بــرای 
ــان  ــدن آن بی ــا وجــود خوان ــه ب ک ــازه واردی  ــم ت ــرای متعل ــه ب ــی را در آمــوزش حکمــت پیمــوده، ن طولان
گاه برخــی از حکمــا  کــه  ســاده هرگــز بــه عمــق آن اصــل راه پیــدا نمی کنــد. ایــن واقعیــت باعــث می شــود 
و عرفــا بتواننــد حــرف پایانــی را همــان اول بــه متعلــم بزننــد و بــه لحــاظ منطقــی هــم بیــان آنهــا چالشــی 
ــت،  ــل درک نیس ــدی قاب ــرای مبت ــز ب ــرف هرگ ــق آن ح ــه عم ک ــت  ــئله اینجاس ــی مس ــد، ول ــته باش نداش
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 )دورۀ 18، پایيز و زمستان 1402، شمارۀ 33(

کمتریــن مقدمــات و بــا بیانــی ســاده،  چنان کــه عامــه طباطبایــی در برهــان صدیقیــن خــود، بــا تکیــه بــر 
بداهــت ضــرورت ازلیــه اصــل واقعیــت را اثبــات می کنــد )ماصــدرا، 1368، ج6 ، ص15(، امــا واقعیــت ایــن 

کســی تــوان درک عمــق آن را نــدارد. کــه ایــن برهــان همچنــان خــاص صدیقیــن اســت و هــر  اســت 
همیــن چالــش در طــرح قاعــدۀ اصالــت وجــود نیــز باعــث شــده تــا بــا وجــود وجاهــت منطقــی 
براهیــن آن، تصــور بســیاری از متعلمــان فلســفه از اصالــت وجــود همچنــان مبهــم و مغشــوش اســت و 
کــه حتــی میــان اســاتید مبــرز فلســفه نیــز در تبییــن معنــای اصالــت وجــود بعضــاً  همیــن باعــث می شــود 

اختافــات فاحشــی وجــود داشــته باشــد.
ــۀ هــر چــه ســاده تر اصــل  ــا ارائ ــد ب کــه تــاش می کن ــه ایــن شــاید از هوشــمندی ماصــدرا اســت  البت
کمتــر آن بــر ســایر قواعــد حکمــی، مجــال پذیــرش عمومــی آن را فراهــم آورد،  اصالــت وجــود و ابتنــاء 
ــا ایــن روش، پذیــرش عمومــی ایــن قاعــده ســاده و  کــه ب ــزان  ــه همــان می کــه ب امــا واقعیــت ایــن اســت 
کــه در ارتبــاط تنگاتنــگ بــا  گیر تــر شــده اســت، امــا در عــوض، عمــق و هســتۀ ســخت ایــن مدعــا  فرا
درک جایــگاه هستی شــناختی وجــود منبســط اســت، در حجــاب رفتــه اســت. امــا به نظــر می رســد در 
ایــن زمانــه و پــس از آن کــه بــه لطــف مجاهــدت صــدرا و صدرائیــان پذیــرش عمومــی ایــن اصــل تثبیــت 
کــه از ابتــدا شــفاف و بی پــرده  شــده، بهتــر اســت بــه جــای ارائــۀ قرائتــی عمومــی، بــه فکــر قرائتــی باشــیم 

کشــاند. یــه را بــه رخ  هســتۀ ســخت ایــن نظر
کــه از معنــای اصالــت وجــود در ایــن مقالــه  نگارنــده بــا ایــن دغدغــه و بــر اســاس تقریــر جدیــدی 
گذشــته تــاش نمــوده تــا بــه الگــو و چینشــی بــرای طــرح قواعــد حکمــی دســت  ارائــه شــده، در ســالیان 
کــه در آن نواقــص مذکــور در طــرح رایــج اصالــت وجــود، وجــود نداشــته باشــد و بتــوان بــا صراحت  یابــد 
کافــی ایــن قرائــت مذکــور و مبانــی و لــوازم آن را تشــریح نمــود. ایــن الگــو فراتــر از یــک ایــده،  و دقــت 
کامــل آمــوزش فلســفه در طــول دو ســال اجرایــی شــد، و بررســی  در مقــام عمــل و در قالــب یــک دورۀ 
از اصــل  ایــن چینــش در درک شــفاف تر  بیشــتر  بســیار  از موفقیــت  آن، نشــان  بازخــورد متعلمــان 
کیــد شــود ایــن  کــه تأ اصالــت وجــود و مبانــی و لــوازم آن دارد. ذکــر ایــن تجربــه تنهــا از ایــن بــاب بــود 
الگــو فراتــر از یــک ایــدۀ اجمالــی، مجــال اجــرای تفصیلــی موفقیت آمیــز نیــز داشــته اســت و محتــوای 
آن در دســترس اســت.3 هرچنــد توضیــح تفصیلــی چینــش قواعــد حکمــی در ایــن قالــب نویــن نیازمنــد 

3. صــوت تمامــی 150 جلســات ایــن دورۀ آموزشــی تحــت عنــوان دورۀ مجمــع البیــان بــه همــراه فهرســت تفصیلــی و اجمالــی چینــش 
مطالــب را می تــوان در ســایت )www.vdars.com( مشــاهده نمــود. امــا بــه طــور خــاص، طــرح مســئلۀ اصالــت وجــود را از جلســات 25 تــا 

30 در ایــن دوره می تــوان دنبــال کــرد.
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مجــال مســتقلی اســت، امــا در ادامــه تــاش می شــود به صــورت بســیار مختصــر بــه جایــگاه طــرح اصــل 
گــردد.  اصالــت وجــود در ایــن الگــوی جدیــد اشــاره 

و  مبــادی تصــوری  برخــی  و  و هــدف فلســفه  از تشــریح موضــوع  بعــد  ایــن چینــش جدیــد،  در 
تصدیقــی رایــج، ابتــدا مبحــث معقــول اولــی و ثانــوی و نقش آفرینــی آن در فهــم مســائل فلســفی مطــرح 
ــه »حــدوث و قــدم« و ســپس »وجــوب و امــکان«، بررســی  ــر معقــولات ثانی ــکا ب ــا ات می شــود، ســپس ب
گام بــا طــرح دوگانــۀ »وجــود و حــد وجــود« اثبــات  موضــوع مبدأشناســی آغــاز می شــود و در پایــان ایــن 
ــه  ــوازم ایــن قــول از جمل ــدأ هســتی بــدون هیــچ حــد ماهــوی، صرف الوجــود اســت و ل ــه مب ک می شــود 
کثــرات از مبــدأ  کیفیــت ظهــور  گام بعــدی، وارد بحــث از  توحیــد احــدی تشــریح می شــود. ســپس در 
ــۀ  ــا وحــدت حق ــۀ وجــود منبســط ب ــۀ ظلی ــق فلســفی، رابطــۀ وحــدت حق ــان دقی ــا بی هســتی شــده و ب
گام، عــاوه بــر تشــریح فلســفی و برهانــی، بــرای انــس بیشــتر  حقیقیــۀ ذات تبییــن می شــود. در ایــن 
ــز به اجمــال مطــرح می شــود. به عــاوه، در  مخاطــب، بیــان عرفانــی و مســتندات قرآنــی و روایــی آن نی
گام، نســبت انــواع حیثیــات شــأنیه، نفادیــه و اندماجــی بــا ذات هســتی تشــریح می شــود. در ایــن  ایــن 
کیفیــت  گام ســوم و در توضیــح  منظومــۀ جدیــد تنهــا پــس از تشــریح تفصیلــی ایــن مطالــب، در ابتــدای 
یــۀ اصالــت وجــود فــرا می رســد و  ظهــور جهــت خلقــی و خودیابــی موجــودات، نوبــت طــرح دقیــق نظر
کــه چگونــه توجــه و معیــت وجــود منبســط بــا تعینــات ماهــوی  گام به تفصیــل روشــن می شــود  در ایــن 
منجــر بــه ظهــور آثــار خارجــی ایــن ماهیــات و پیدایــش تعیــن عینــی آنهــا می شــود. به نظــر می رســد 
یــۀ اصالــت وجــود در جایــگاه مطلــوب خــود می نشــیند و لــبّ آن  کــه نظر گام اســت  کــه تنهــا در ایــن 
بــرای مخاطــب قابــل تصــور و تصدیــق می شــود. در ادامــه نیــز بــا شــفاف شــدن معنــای اصالــت وجــود، 
کــه مجــال طــرح نــکات  نوبــت بــه ترســیم ســایر قواعــد هســتی در قــوس نــزول و صعــود آفرینــش می رســد 

آن در ایــن مقالــه نیســت. 
، جایــگاه طــرح تفصیلــی اصــل اصالــت وجــود نــه در ابتــدای اســفار  ، در ایــن تقریــر بــه بیــان دیگــر
کــه قــرار اســت نحــوۀ ظهــور جهــت  اربعــه، بلکــه در ابتــدای ســفر ســوم اســت، یعنــی در نقطــه ای اســت 
کیفیــت پیدایــش وجــدان و وجــود عینــی ماهیــات، خــارج از صقــع ربوبــی را مطــرح نمــود و  خلقــی و 
کــه می تــوان مدعــای اصالــت وجــود را بــا دقــت بــالا و پیراســته از تصــورات  تنهــا در ایــن نقطــه اســت 

مبهــم رایــج توضیــح داد.
کــه مقدمــۀ منطقــی بســیاری از مباحثــی  البتــه شــاید بــه ایــن ســیر محتوایــی ایــن ایــراد وارد شــود 
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کــه پیــش از طــرح اصالــت وجــود در ایــن الگــو مطــرح می شــود، از جملــه مبدأشناســی و اثبــات 
صرف الوجــود بــودن ذات، همــان اصالــت وجــود اســت و بــدون اثبــات اصالــت وجــود، طــرح بســیاری 
از ایــن مباحــث بــه لحــاظ منطقــی وجــود نــدارد، درحالی کــه چنیــن نیســت و هرچنــد تمامــی قواعــد 
ــا ماحظــات  ــوان ب ــر آن نیســتند و می ت ــاً متفــرع ب ــا اثبات ــد، ام ــر اصالــت وجودن ــاً متفــرع ب حکمــی ثبوت
کــه در ایــن  برهانــی و منطقــی، مقدمــات مذکــور را بــدون تصریــح بــه اصــل اصالــت وجــود بــه معنایــی 
مقالــه بیــان شــد اثبــات نمــود و پــس از آن وارد شــرح اصــل اصالــت وجــود شــد. به طــور مثــال، در مســئلۀ 
کــه مســئلۀ اصــل اصالــت مطــرح نیســت، ذات حق تعالــی به عنــوان  مبدأشناســی حتــی در نــگاه مشــاء 
وجــود بحــت و بــدون ماهیــت اثبــات می شــود )ابن ســینا، 1381 ، ص272(، لــذا می تــوان بــدون تصریــح بــه 
ــودن واجب الوجــود  ــوازم وجــوب وجــود، صرف الوجــود ب ــق ل ــری دقی ــا پیگی اصــل اصالــت وجــود و ب
کیفیــت تفکیــک جهــت  و توحیــد احــدی آن را اثبــات نمــود و بعــداً در توضیــح نحــوۀ ظهــور ذات و 
خلقــی از صقــع ربوبــی )خانــی و همــکاران، 1397 ، ص59-92( بــه طــرح مســتقل اصــل اصالــت وجــود 

راه یافــت.
در واقــع، در ایــن الگــو بــه جــای این کــه از همــان ابتــدا و بی مقدمــه در مــورد جایــگاه هستی شــناختی 
گفتــه شــود، اولاً به صــورت تفصیلــی در  دوگانــۀ وجــود و ماهیــت در نفس الامــر مخلوقــات ســخن 
ــوازم ذات و  ــی بحــث می شــود و ســپس در بررســی ل ــدأ هســتی و هویــت وجــودی حق تعال موضــوع مب
نحــوۀ ظهــور حق تعالــی در مراتــب آفرینــش نوبــت بــه طــرح مســئلۀ اصالــت وجــود می رســد و تنهــا در 

کــه امــکان تصــور و تصدیــق دقیــق مدعــای اصالــت وجــود فراهــم می شــود.  ایــن چینــش اســت 

نتیجه گیری

کــه با تکیه بــر مبادی  براینــد و نتیجــۀ ایــن مقالــه ارائــۀ قرائتــی نویــن از اصــل اصالــت وجــود اســت؛ قرائتــی 
متفــاوت بــا وضــوح بیشــتری مدعــای اساســی ایــن اصــل بنیادیــن در حکمــت متعالیــه را تشــریح می کنــد. 
در ایــن قرائــت ابتــدا بــا تکیــه بــر دوگانــۀ معقــول اولــی و ثانــوی تقریــر مســئلۀ و چالــش دوگانــۀ اصالــت 
کــه بــدون توجــه بــه ایــن دوگانــه، فهم مســئله  گردیــد و نشــان داده شــد  وجــود و اصالــت ماهیــت بازخوانــی 
و علــت اصــرار شــیخ اشــراق بــر اصالــت ماهیــت و همچنیــن غریــب بــودن ادعــای اصالــت وجــود قابــل 
درک نیســت. پــس از ایــن مســئله، تــاش شــد تــا از نقطــۀ عزیمتــی متفــاوت بــا بررســی نــوع مکاشــفه ای 
کــه ماصــدرا را متفطــن اصالــت وجــود نمــود، هســتۀ ســخت مدعــای اصالــت وجــود شناســایی شــود. در 
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کــه هســتۀ ســخت مدعــای اصالــت وجــود بــا فهــم جایــگاه هستی شــناختی  ایــن قســمت نشــان داده شــد 
وجــود منبســط رابطــۀ تنگاتنگــی دارد و بــدون توجــه و تقریــر صحیــح از وجــود منبســط امــکان تصــور و 
تصدیــق اصــل اصالــت وجــود امکان پذیــر نیســت و یــا قرائت هایــی مبهــم و دارای همپوشــانی بــا اصالــت 

ماهیــت پدیــد می آینــد. 
در مرحلــۀ پایانــی نیــز تــاش شــد تــا بــر مبنــای ایــن قرائــت از اصالــت وجــود، بــه جایابــی جدیــدی 
بــرای طــرح ایــن اصــل مهــم فلســفی در منظومــۀ حکمــت متعالیــه دســت یابیــم و نشــان داده شــد 
برخــاف چینــش معمــول، جــای طــرح ایــن اصــل نــه در ابتــدای حکمــت متعالیــه، بلکــه در اواســط 

کیفیــت ظهــور جهــت خلقــی در نظــام آفرینــش اســت. ســیر فلســفی و در بخــش تبییــن 
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